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 تطابق ذهن و عين نه تنها حكماي اسلامي را به خود مشغول ساخته، بلكه در ميان      ةمسئل

حـث مطـرح    از جمله نظرياتي كـه ذيـل ايـن ب         . فلاسفة غرب نيز معركة آراء بوده است      

.  شـبح در بـين  متكلمـان   اسـت         ةخر و نظري ـ  أ مت ـ ة وجود ذهني بين فلاسف    ةنظريشده،

 بـا چگـونگي وجـود      ارتبـاط هايي است كـه متكلمـان در        طرح اين نظريه، ثمرة پرسش    

كنجكاوي متكلمان دراين زمينه، سبب پيدايش   . ساختندماهيات اشيا در ذهن مطرح مي     

در ميان فلاسفة اسلامي، اولين كسي كه . بين آنان گرديد شبح  در   ة اضافه و نظري   ةنظري

.         است) ره(ده، علامه طباطبايي كر شبح را جداگانه مطرح و نقد ةنظري

اي كوتاه، تطابق عـين و ذهـن در معرفـت شناسـي             در اين مقاله پس از نقل مقدمه      

ــي   ــي م ــلامي بررس ــود،اس ــين نظريـ ـ  ش ــه تبي ــده ب ــپس نگارن ــبح از ديـ ـة س دگاه  ش

وجود آمدن دور، اشـكالاتي اسـت كـه         هلزوم سفسطه و ب   . پردازدعلامه طباطبايي مي  

نگارنده با نقد هر يك از آنها، زمينه را بـراي   . سازدعلامه بر پيكر اين نظريه وارد مي      

ييدات خود بر أ حكما، به تة شبح فراهم ساخته و با نقل نقدهايي بر نظريةتقويت نظري

. يدشبح مي افزاة نظري

���� ����	
، صورت ذهني، ماهيت خارجي، سفسطه، علم حضوري، علم نظرية شبح:

. خيالةحصولي، قو
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 چگـونگي حقيقـت علـم بـه موجـودات و            در بارة هايي است كه     شبح يكي از نظريه    ةنظري

 تاريخي ايـن نظريـه،   ةاز اين رو براي روشن شدن سابق.  استدهش آنها مطرح  يوجود ذهن 

. رسد گذرا به بحث وجود ذهني در فلسفه و كلام اسلامي، لازم به نظر مينگاهي

 يعنـي حتـي زمـاني       است، اسلامي   ة وجود ذهني يكي از مسائل مستحدثه در فلسف        ةمسئل

كه فلسفة يونان ترجمه شده است، بحثي بـه نـام وجـود ذهنـي در آن مطـرح نبـوده اسـت                       

كـار  ه وجود ذهني در كلمات شيخ الرئيس بالبته عنوان). 217، ص شرح مبسوطمطهري،  (

و ثبوت معدومات كه توسـط برخـي از         » حال«، در رد نظرية     الهيات شفا ي در    و رفته است 

: گويدمتكلمان ارائه شده است مي

علت گرايش قائلان اين نظريه به آن، جهل و ناآگاهي آنان به اين مطلب اسـت كـه                  

بنـابراين  .  ثبـوت و وجـود ذهنـي دارد        لي و اگر چه در خارج معدوم است     » مخبرعنه«

در نفـس خبردهنـده داراي      » مخبرعنـه «آنچه در مقام اخبار لازم است، اين است كه          

است و )  ذهني(ثبوت باشد و اخبار در حقيقت و بالذات هميشه از همان وجود نفسي 

 ).44، صالهيات  من كتاب الشفاابن سينا،  (دهيم بالعرض از وجود خارجي خبر مي

در  عين حال شيخ هم اين مسئله را بـه صـورت مـستقل در كتـب فلـسفي خـود مطـرح                       

 مرحوم مطهري در كلمات شيخ اشراق نيز بحث وجـود ذهنـي ديـده               ةبه گفت . نكرده است 

نخستين فردي كه از ميان متفكـران اسـلامي،         ). 217، ص   شرح مبسوط مطهري،  (شود  نمي

 فخـررازي و پـس از او   ، مطـرح نمـوده   وجود ذهني را جداگانه و به صورت خـاص     ةمسئل

 زيادت وجود بـر ماهيـت   ةآنان اين مسئله را، پس از مسئل      . استخواجه نصيرالدين طوسي    

عبارت خواجه نـصير در  . )28، ص همان(اند  برهان نموده  ة بر اثبات آن اقام     و پيش كشيده 

:  به اين صورت استكشف المراد

لبطلت الحقيقه و الموجود فـي الـذهن إنمـا    و هو ينقسم الي الذهني و الخارجي و الا      

).29 صعلامه حلي،( في كثير من اللوازمالصورة المخالفةهو 

. كندمرحوم خواجه در اين عبارت كوتاه، سه مطلب را بيان مي

والا لبطلت الحقيقه : و هو ينقسم الي الذهني و الخارجي   دليل: مدعي

....ن إنما هو و الموجود في الذه: نا مخالفةپاسخ به شبه

ط بـا چگـونگي   ابترا، بررسي يكي از نظرياتي است كه در      آمده است آنچه در اين نوشتار     
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ن قـائلا .  ميزان تطابق آنها با معلوم خارجي مطرح گرديده است          و وجود معلومات در ذهن   

ها و اشـباحي اسـت كـه     صورتةبه اين نظريه برآنند كه شناخت ما از عالم خارج به واسط  

اين همانند تصويري است كه مثلاً از يك اسـب           . بنددلومات در ذهن ما نقش مي     از آن مع  

 ايـن   .انـد نـام نهـاده   »  شـبح  ةنظري ـ« مـذكور را     ةروي ديوار افتاده باشد به همين علت، نظري       

ازحكماي معاصر شايد علامة طباطبـايي بيـشتر از   . رار گرفته است  ق  حكمانظريه مورد نقد    

 است نظر ايشان مورد       شايسته ن ديدگاه پرداخته است؛ از اين رو      ديگران به تحليل و نقد اي     

دانـد و دلايلـي   سفسطه و انكار علم به خارج ميي اين نظريه را مستلزم       و توجه قرار گيرد  

 شـبح را مـورد      ةنگارنده در اين نوشتار نقدهاي علامه بر نظري       .نمايدبر اين مطلب ارائه مي    

ةتري نـسبت  بـه نظري ـ       وجود ذهني شواهد قوي    ةست نظري ارزيابي قرار داده و نشان داده ا      

تواند تطابق ذهن و عين را به نحو برهاني تبيين نمايـد مگـر بـا توسـل بـه                    شبح ندارد و نمي   

 تطبيـق ذهـن و عـين مطـرح كـرده            يآموزه هاي كلامي نظير آنچه دكارت در نهايت بـرا         

اي كوتاه  بين آن و نظريـة  سهياست؛ به همين جهت نگارنده پس از تبيين نظرية علامه، مقا        

همچنين در ايـن مقالـه  اشـكال دور بـر  نظريـة شـبح از ناحيـة             . دكارت را مناسب مي بيند    

علامه، يك اشكال مبنايي دانسته شده است؛ بـه ايـن معنـا كـه بـر مبنـاي معرفـت شناسـي                       

تـوان دفـاع كـرد و بنـا بـر برخـي مبـاني، اشـكال دور بـر هـر                      مي هصدرايي از هر دو نظري    

. دونظرية وارد مي شود

دعاي اصلي در اين تحقيق اين است كه نظرية  شبح به معنايي كه تقريـر خواهـد شـد،                    ا

نسبت به ديگر نظريات، شواهد بيشتري دارد و ديگر نظريات مطرح شـده در ايـن بـاب بـا             

ظريـه  كنند و نقدهايي كه بر ايـن ن       فرض قبول آنها، چيزي فراتر از اين نظريه را اثبات نمي          

ادعـاي ديگـر در ايـن    . باشـند مي وجود ذهني باز شود،  قابل خدشه ةشده تا راه براي نظري    

تحقيق اين است كه نظرياتي از قبيل اتصال نفس بـا عـالم عقـل يـا جعـل صـورت توسـط                       

نفس، دليل و برهان قطعي ندارند و تنها در صورت كمك گرفتن از حكمت الهـي و ايـن                 

 ذهـن و ابـزار شـناخت اسـت، موجـب فريـب انـسان                ةدپيش فرض كه خداوند كـه سـازن       

 پـذيرفتن حكمـت الهـي هـم         ة و اين در حالي اسـت كـه لازم ـ         هستندشود، قابل طرح    نمي

رسيدن به ماهيت حقيقي اشيا نيست؛ بلكه به همين اندازه كه اشـياء از يكـديگر تمييـز داده     

ي بـه درسـتي تـشخيص    شده و خللي در زندگي روزمره پديد نيايد و متعلق  اوامـر و نـواه         
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ن پژوهش، نگرشي نو بر     ي اصلي ا  ةثمر. گرددداده شود، خللي در حكمت الهي ايجاد نمي       

.   مسئلة ارتباط ذهن و عين است

 لذا در تطابق    ، توصيفي تحليلي همراه با نقد دروني و بيروني است         ةروش ما در اين مقال    

شـود تـا معلـوم شـود اولاً          مـي  شمندان و حكماي اسـلامي تحليـل      يعين و ذهن كلمات اند    

نظريات بسياري از آنان با تقريري از نظرية شبح سازگار است و ثانياً حتي بر اساس قول به           

وجود ذهني با توجه به اينكه توجيه دقيق و قطعي بر تطبيق صورت ذهني ماهيت بـا خـارج     

ز نظر علامـه،  همچنين دلائل رد نظرية شبح ا. شويميوجود ندارد، به نظرية شبح نزديك م  

پس از توضيح كلام علامه با توجه به مباني معرفت شناسي وي، مـورد نقـد درونـي و نيـز                     

. ، مورد نقد بيروني واقع شده است)وجود ذهني(مبناي ايشان در اثبات نظرية مقابل 

هـاي فلـسفي در مبحـث ادراك و    بحـث شـبح در اغلـب كتـاب    به ست كه  ذكر ا  شايان

البته آنچـه در اينجـا   . ه و بدون تأملات دقيق فلسفي انكار شده است      وجود ذهني اشاره شد   

شود، به عنوان ديدگاه  قطعي نويسنده نيست؛ بلكه پيشنهاد قابل تأملي است كـه               مطرح مي 

از آنجا كه اختصار، لازمـة مقـالات   . مي تواند در راستاي آزاد انديشي فلسفي مطرح باشد        

هني و اشكالات وارد شده بر نظرية شبح، مجال         علمي است، در مباحث مربوط به وجود ذ       

هاي تمام فيلسوفان در اينجا نبود و بيشتر به ديدگاه علامه به عنوان نماينـدة               آوردن ديدگاه 

.حكمت متعاليه پرداخته شد

شناسي اسلامي تطابق ذهن و عين در معرفت. 1
ي از آنهـا در نفـس مـا     به اين معنا كه مفهوم و مـاهيت اشياهر چند ممكن است وجود ذهني    

لي بحث عينيت وجود ذهنـي       و حاصل است، مورد پذيرش اكثر انديشمندان اسلامي باشد       

هـر  .  استبررسي نشدهو خارجي و دليل تطابق به طور مستوفا در آراء كلامي و فلسفي ما         

گاهي گفته شده تطابق عـين و       . نظريات گوناگوني در اين زمينه مطرح گرديده است       چند  

شود و صورت مطابق بـا شـيء         نفس انسان خلاق مي    هي است و گاهي گفته شد     ذهن بديه 

 يا اينكه با صـورت حقيقـي        )262ـ263 ص ،3،جاسفارملاصدرا،(كند  خارجي را جعل مي   

 اينها ادعاهايي اسـت كـه نيـاز بـه     ةشود اما همشيء خارجي در عالم عقل و مثال متحد مي        

. بحث و بررسي دارند
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انتقـاش، صـورت، تمثـل، مثـال و حتـي         : هايي از قبيـل   سلامي واژه در كلمات حكماي ا   

به عنوان نمونه در كـلام      . خورد به چشم مي    و عقلي  با علم و ادراك حسي    ارتباط  شبح در   

: شودفارابي عباراتي از اين قبيل ديده مي

. ادراك متناسب و از قبيل انتقاش است: الادراك يناسب الانتقاش. 1

حس صورتي را از محـسوس  : لذكُر يستوصفها اصورةحسوس الحس يأخذ من م. 2

. كندآن را توصيف مي) مغز و فكر(گيرد و ذكُر مي

اي اسـت كـه تـا    چشم آيينـه .....:  يتشبح فيها خيال المبصر مادام يحاذيه      مرآةالبصر  . 3

، شـبح   )در معـرض ديـدش قـرار داشـته باشـد          (هنگامي كه محازي با چيزي باشد       

. گرددمبصر در آن منعكس مي

 هر گاه چشم بـه جانـب خورشـيد          ؛البصر اذا حدق الشمس تمثل فيه شبح الشمس       . 4

). 75-80فارابي، ص(گرددبنگرد، شبح خورشيد در آن متمثل مي

: شوددر كلمات بوعلي هم تعابير ياد شده يا نظير آنها يافت مي

 منا شيء غيرجسم و لا فـي        المعقولةبالصورةفاعلم انك سيبين لك اَن المرتسم     

شـرح  سـينا،  ابـن ( فـي جـسم اَو جـسم      قـوة  التـي قبلهـا      بالصورةالمرتـسم    اَن    و جسم

). 459، ص تنبيهاتالشارات و لاا

 از نگاه مشائيان     اثبات وجود ذهني   خصوصنيز در   ) ره(حكيم شهاب الدين سهروردي     

كار رفته  هناسب، بخشي از آن كه در آن واژه مثال ب         كلامي دارد كه ما در اينجا به حسب ت        

: كنيماست را نقل مي

هـو  1إن الشيء الغائب عنك اذا أدركتـه، فانمـا إدراكـه علـي مـا يليـق بهـذا الموضـع               

بحصول مثالٍ حقيقته فيك فإن الشيء الغائب ذاته إذا علمتـه إن لـم يحـصل منـه أثـر                   

 إن حصل منه اثر فيـك و لـم    وو هو محال فيك فاستوي حالتا ما قبل العلم و ما بعده          

.ةـ ما علمت فالاثر الذي فيك مثالجهة من المطابقةيطابق فما علمته كما هو، فلابد من 

كنـي، نحـوة ادراك آن بـه        باشد، هنگامي آن را درك مي     چيزي كه غايب از تو مي     

ل اي كه متناسب با اين مقام باشـد،  بـا حـصول مثـال حقيقـت آن در تـو حاص ـ                گونه

است، زيرا چيزي كه از تو غائب است اگر اثري از آن در تو پديد نيايد، حالت قبـل        

 اگـر اثـري از آن در تـو     و آن محال اسـت     و از علم و بعد از علم يكسان خواهد شد        

اي حاصل گردد و با آنچه در خارج است مطابقت نداشته باشد، پس آن را بـه گونـه        
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  بنـابراين بايـد از آن جهـت كـه بـه آن علـم        .ايكه واقعاً وجود دارد ادراك نكـرده      

حاصل شده است، با آن مطابقت داشته باشد، پس اثري كه از آن در تو پديـد آمـده     

). 15، ص  الاشراقحكمةسهروردي، (است، مثال و همانند آن شيء است

تحليل و تفسير كلمات قدما
 شـبح بـه نظـر    ةهنـگ بـا نظري ـ  ها و تعابير كه به ظاهر هما     در اينكه مقصود قدما از اين واژه      

: رسد، چيست، دو نظريه مطرح شده استمي

جود اشباح موجودات در ذهن است نـه       و ها و تعابير  يكي اينكه مقصود آنان از اين واژه      

ماهيت و حقيقت آنها، چنانچه به گفتة شهيد مطهري، كساني همچون قاضـي بيـضاوي در                

اند كه عقيدة حكماي قديم همان      به طور جزم گفته   » مقاصد«و تفتازاني در    »  الانوار عطوال«

 ديگـر ايـن اسـت كـه         ةلي نظري ـ  و )220ص،  شرح مبسوط مطهري،  ( بوده است  نظرية شبح 

ي نظيـر   يهـا كـار بـردن واژه    ه در ذهن است و ب ـ     اشيامقصود، همان تحقق ماهيت و حقيقت       

ز آثـار ماهيـت   و مانند آن، كنايه از عاري بودن ماهيـت موجـود در ذهـن، ا          » شبح«،  »مثال«

از . اسـت خارجي اسـت همچنانكـه شـبح، عكـس يـا نقـش يـك موجـود، فاقـد آثـار آن             

: گويدطرفداران اين نظريه محقق لاهيجي است كه مي

 لـم يـصدر عنهـا     و فـي الـذهن، لمـا لـم يظهـر عنهـا آثارهـا       شياأن ماهيات الا : فالحق

 لا يصدر عنهـا اثـر ذلـك    احكامها، اَطلق القدماء عليها لفظ الاشباح، لإن شبح الشيء    

.الشيء، لا اَنهم قائلون بحصول اشباح في الذهن و أن هناك مذهبين

حق اين است كه چون آثار و احكام خـارجي بـر ماهيـت موجـود در ذهـن مترتـب                      

انـد، زيـرا خـصوص شـبح     گردد، قدما لفظ شبح را بر ماهيات ذهني اطلاق كرده نمي

ادر نگردد، نه اينكه آنان قائل بـه تحقـق   يك شيء اين است كه اثر آن شيء از او ص  

لاهيجـي،  ( در باب وجود ذهني دو مذهب وجـود دارد   واند در ذهن بودهاشيااشباح  

). 218ص 

: استمرحوم مطهري نيز اين نظريه را تأييد كرده 

، يعنـي همـان     حكمـا ةاي كه در باب وجود ذهني مطـرح شـده اسـت نظري ـ            هياولين نظر 

ة لكن به علـت نـاپختگي ايـن نظريـه، از ناحي ـ             و است در ذهن    اشيا حقيقي   پيدايش ماهيت 

تا جايي كه گروهي به ناچار وجـود        . متكلمان اشكالات بسياري بر آن وارد گرديده است       
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ذهني را انكار كرده و علم را از مقولة اضافه دانستند و اگر چه اين نظريه منسوب بـه فخـر                   

حسن اشعري، بنيانگذار كلام اشعري نيز علـم را نـوعي           لي قبل از وي ابوال     و باشدرازي مي 

 بر اثبات وجود ذهنـي  حكماپس از آن، دلايلي كه  . ميان عالم و معلوم دانسته است     » تعلق«

 اشكالات متكلمان بر وجود ماهيات ذهني از طـرف ديگـر،             و اند از يك طرف   اقامه كرده 

انـد هـم بـه    يـه خواسـته  موجب پيدايش نظريـة شـبح گرديـده اسـت و طرفـداران ايـن نظر              

نگري خود را در مـورد دلايـل وجـود ذهنـي بـه              هم واقع   و اشكالات متكلمان پاسخ دهند   

 سوم مطرح گرديـده اسـت و        ة از نظر تاريخي در مرحل     ح شب ةبنابراين، نظري . اثبات برسانند 

نظر در تفسير كلمات قدما پيش آمده كه نتيجتاً برخي كلمات قدما را           سپس همان اختلاف  

). 220ص ، شرح مبسوطمطهري، (اند شبح مصطلح كردهةل بر نظريحم

نظرية شبح. 2
 كه همان وجـود   حكما مشهور   ةهايي كه در باب وجود ذهني در مقابل نظري        يكي از نظريه  

.  اسـت نظريـة شـبح   بدون ترتب آثار بـر آنهـا در ذهـن بـود مطـرح گرديـده،         اشياماهيات  

:طرفداران اين نظريه قائلند

شـود و در عـين حـال حـاكي از ماهيـت          علوم ماست و وجود ذهني ناميده مي      آنچه م 

خارجي است، عين ماهيت خـارجي نيـست، بلكـه شـبح و عكـس آن اسـت كـه در                     

اي از خصوصيات با آن مـشابهت دارد ولـي در ذات و ماهيـت مبـاين بـا معلـوم                     پاره

ر چنـد  باشد و در حقيقت عرض و كيفيتي قائم بـه نفـس انـسان اسـت ه ـ         خارجي مي 

ماهياتي كه اين شبح، حاكي از آنهاست، جواهري قائم به نفس باشند كه براي تحقق 

در حـالي كـه ايـن عكـس، عرضـي بـيش            . در خارج به موضوع نيازي نداشته باشـند       

. كندنيست و بدون وجود نفس تحقق پيدا نمي

 اسب خارجي اسـت، ذات و مـاهيتش كاغـذ،           ةدهندمثلاً عكس روي ديوار كه نشان     

در حالي كه اسب خارجي ماهيتش .  كيف استة درذهن از مقول و...وهر، رنگ و ج

 جـوهر اسـت و فقـط در انـدازه، شـكل، رنـگ، حركـت و         ة از مقول ـ   و حيوان ساهل 

).229ص ، 1جرباني گلپايگاني،(سكون و بعضي عوارض ديگر مشابهت دارند 

ني به ماهيت خـارجي، نيـاز بـه    در واقع اين نظريه بر آن است كه براي انتقال از شبح ذه         

گونه كه بـراي    كند همان وحدت ماهوي نيست بلكه شباهت آن دو به يكديگر كفايت مي          
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شـرح  باح يـزدي،    ــمـص (حوظ نيـست  ــ ـها مل ـاكس، عينيت در آن ـ   ـكس به ع  ـيدن از ع  ـرس

). 41، ص  الحكمهةـنهاي

مقصود از شبح

:  صورت مطرح كرده است اين نظريه را به دو الحكمهةـنهايمرحوم علامه در 

اگـر  . بنددكنيم، شبحي از آنها در ذهن ما نقش ميهر گاه به موجودات خارجي نگاه  . 1

. كنـد ن مباينت دارد و لكن از موجود خارجي براي ما حكايـت مـي             آچه از نظر ماهيت با      

كند، در حالي كه ماهيت آنهـا  همچنانكه عكس روي ديوار از صاحب عكس حكايت مي      

ةبـه فلاسـف   كه به شبح محاكي معروف است،       اين معناي از شبح   . كديگر متفاوت است  با ي 

). 47، ص همان(پيشين نسبت داده شده است

، گذشته از اينكه با نگاه بـه موجـودات خـارجي، شـبح و        نظرية شبح ر اين تفسير از     د. 2

ست و بنـدد، امـا ديگـر حـاكي از موجـودات خـارجي ني ـ      عكس آنها در ذهن ما نقش مـي  

كنــد هــر چنــد ايــن خطاهــا از نظــم خاصــي  نفــس، در ادراكــات خــود پيوســته خطــا مــي

مثل اينكه انسان هميشه رنـگ      . دنگردبرخوردارند و موجب اختلال در زندگي انسان نمي       

). جاهمان( را بر آن بار كندخسبز را سرخ ببيند و با ديدن رنگ سبز، آثار رنگ سر

لي  وين نظريه به معناي دوم طرفداري نكرده است   اسلامي، كسي از ا    ةدر ميان فلاسف  

). 270، ص 1رباني گلپايگاني، ج(در اروپاي قديم و جديد طرفداراني داشته است

 كـه از آن    اسـت  نظريـة شـبح    در اين پژوهش مورد نظر قرار گرفته، معناي اول از                آنچه

.  شبح محاكي نام مي برندةبه نظري

نظرية شبحاشكالات وارد بر 
كنـد كـه آنهـا را بـه         در آثار خود دو اشكال بر ايـن نظريـه وارد مـي            ) ره(لامه طباطبايي   ع

. كنيمترتيب عنوان مي

ش سفسطه و مـسدود شـدن بـاب         اگر قول به وجود اشباح را در ذهن بپذيريم، لازمه         . 1

هاي حاصل شده در ذهن، از نظر ماهيت كـاملاً مغـاير بـا            زيرا صورت  ،علم به خارج است   

جود آن كـه     و موجودات خارجي هستند و از طرفي هر چه هست يا وجود است يا ماهيت             
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كنـيم كـه بـه مراتـب     تواند در ذهن بيايد، زيرا گاهي اوقات به موجوداتي علم پيدا مي      نمي

پس بايد ماهيت آن شيء نزد ما حاضر باشد تـا بتـوانيم             . بزرگتر از ذهن كوچك ما هستند     

در غير اين صورت، هيچ يك از علوم ما مطـابق بـا واقعيـت               . به حقيقت آن علم پيدا كنيم     

حكمـا  نتيجة آن سفسطه است كه در نظـر   ونيستند و در حقيقت نوعي انكار علم به خارج      

.)48، ص  الحكمهةـنهايطباطبايي، (باشدبديهي البطلان مي

نـد ايـن    ك بـر ايـن نظريـه وارد مـي          الحكمه ةـنهاي اشكال ديگري كه علامه در كتاب        .2

: فرمايد اشكال اول ميةاست كه در ادام

 و  الانتقال من الحاكي إلي المحكي تتوقف علـي سـبق علـم بـالمحكي              فعليةعلي أن   

). جاهمان(المفروض توقف العلم بالمحكي علي الحكايه

كند كه اگر قرار بر اين باشد كـه علـم مـا بـه        علامه در اين قسمت به اين نكته اشاره مي        

 اين اشـباح از   وبنددخارجي از طريق اشباحي باشد كه از آنها در ذهن ما نقش مي    ماهيات  

جهت ماهيت با موجودات خارجي متباين باشند، علم به اشـباح، برابـر بـا علـم بـه ماهيـت                     

 خارجي نخواهد بود و اين علم فقط در صورتي حاكي از ماهيـات خـارجي                ياشياحقيقي  

 بعـضي از خـصوصيات ماهيـت    ةدر نتيجـه، مـشاهد  . اشـيم است كه قبلاً به آنها علم داشته ب   

خارجي در شبح آنها، ذهن ما را به سمت آنها منتقل كرده و به نحوي اين اشباح حكايـت                 

. كننداز آنها مي

. باشـد ز طرف ديگر، علم به ماهيات خارجي، متوقف بر علم به ايـن اشـباح ذهنـي مـي               ا

لـي در عـين حـال        و ي از ماهيات خارجي نيستند    زيرا اگر چه اين اشباح به طور كامل حاك        

پـس در واقـع علـم بـه اشـباح           . تنها راه شناخت ماهيات خارجي، علم بـه اشـباح آنهاسـت           

 علم بـه ماهيـات خـارجي متوقـف بـر علـم بـه اشـباح                   و متوقف بر علم به ماهيات خارجي     

ش  حتي با دقت بيشتر، بـه توقـف شـيء بـر خـود               و آنهاست و اين در حقيقت دور مصرح      

). جاهمان(باشد البطلان ميانجامد كه بديهيمي

 داشـته    الحكمـه  ةـنهاي ـاين برداشتي است كه نگارنده از كلام مرحوم علامـه در كتـاب              

 بياني دارنـد كـه در تبيـين          الحكمه ةـنهاي مصباح يزدي در شرح خود بر        استاداست و لكن    

. رسداين مطلب، لازم به نظر مي

: فرمايندايشان مي
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شود كه قبل از علم به عكـس، علـم   انسان تنها هنگامي از عكس به عاكس منتقل مي    

گـاه  اگر كـسي هـيچ  . به عاكس داشته باشد والا انتقال از يكي به ديگري محال است  

شيء خارجي را نديده باشد و همواره به جاي هـر شـيء عكـس آن را ديـده باشـد،                     

 طـرف ديگـر علـم بـه محكـي           از. بردچنين كسي هرگز از عكس به عاكس پي نمي        

خود متوقف است بر اينكه بين آن علم و محكي حكايـت و مطـابقتي وجـود داشـته                   

تر، اصلاً علم به محكي همان خود حكايت از محكي و مطابقـت             باشد، به تعبير دقيق   

پس انتقال از عكس و حاكي به عاكس و محكي خود متوقف بر تحقـق           . با آن است  

 قبلاً حكـايتي بـين صـور ذهنـي مـا و عـاكس و محكـي               بنابراين، اگر . حكايت است 

محقق نشده باشد، انتقال از يكي به ديگري، به نحو انتقال از عكس به عاكس، محال         

به عبارت ديگر، انتقال از عكس و حاكي به عـاكس و محكـي خـود متوقـف                  . است

حـال اگـر خـود      . است بر تحقق حكايت بين صور ذهني ما و بين عـاكس و محكـي              

صور ذهني ما از عاكس به محكي متوقف بر انتقـال از عكـس و حـاكي بـه               حكايت  

آيد كه  عاكس و محكي باشد، چنانچه قائلين به اشباح معتقدند، دور صريح لازم مي            

).41-42، ص  الحكمهةـنهايشرحمصباح يزدي، (باطل است

نقد و ارزيابي
، ابتدا بايد ديد مقـصود       شبح نظريةبراي بررسي دليل اول علامه در رد        :نقد اشكال اول  .الف

: ه احتمال مطرح استس از سفسطه چه بوده است؟ در اينجا وي

هـا پـيش سوفـسطاييان       از سفسطه همان چيـزي اسـت كـه قـرن            علامه  اگر مقصود  .الف

گفتند چيزي به عنوان واقعيت وجود ندارد و هر چـه هـست خيـالي                مي  و مدعي آن بودند  

ه، همان انكار واقعيت است كه البته نه خود اين نظريه چنـين  بيش نيست، اين معنا از سفسط  

گواه چنـين برداشـتي      از اين نظريه داشته اسـت،      ويچيزي را مدعي است و نه تقريري كه         

. است

 اگر مقصود از سفسطه اين است كه واقعيتي وجـود دارد و لكـن بـاب علـم بـه ايـن            .ب

فسيري است كه خود ايشان از ايـن نظريـه          واقعيت به طور كلي مسدود است كه البته اين ت         

طباطبـايي،  (» و لَزَمت السفسطه؛ لعـود علومنـا جهـالات        «همچنانكه در عبارت    . داشته است 

نظريـة شـبح    در شود و اين در حالي است كـه       به وضوح ديده مي   ). 48 ص   ه، الحكم ةـنهاي
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. ه استنشدهرگز چنين چيزي ادعا 

 لكـن   ومه از سفسطه اين است كه باب علم به خـارج مفتـوح             اما چنانچه مقصود علا    .ج

هاي خارجي، كامل و يقيني نيـست ولـي در حـدي هـست كـه امـورات                  علم ما به واقعيت   

خود را طبق شناختي كه از خارج داريم تنظـيم كنـيم كـه البتـه ايـن همـان ادعـاي اصـلي                         

تـر و   هكاري بهتـر، دقيـق     همچنين را   و و براي ابطال آن بايد دلايلي متقن      است  نظرية شبح 

. شناسي ارائه كردتر براي حل مشكل معرفتجامع

دانـد،  حال بايد ديد علامه كه اين مقدار از علم و معرفت را به عالم خارج سفـسطه مـي                 

تر براي حل اين مشكل ارائه كرده است يا خير؟ يتر و يقينآيا راهكاري دقيق

 بـراي ابطـال      به معنـاي دوم،       عنوان كردن سفسطه   البته ذكر اين نكته ضروري است كه      

شـأن فيلـسوف آن اسـت كـه     زيـرا  .سدراين نظريه توسط علامه، چندان منطقي به نظر نمي  

، مسئله را براي خود حـل كـرده و نيـز اسـتدلالي      به لوازمدور از هر گونه تعصب و تعلق    هب

.محكم براي تبيين آن براي ديگران اقامه كند

امــا در مــورد دليــل دوم علامــه در رد  :نظريــة شــبحل دوم علامــه بــر ابطــال  نقــد اشــكا.ب

 خارجي بـه لحـاظ      ياشيا بنابر نظرية شبح كه در آن صور ذهني          كه گفته بود،    نظرية شبح   

 به عبارت ديگر صور ذهني، آيينة تمام نماي ماهيـات خـارجي              و متباين با آنهاست  ت  ماهي

ورت ذهني به ماهيت خارجي آن منتقل شود كه قـبلاً           تواند از ص  آنها نيست، تنها كسي مي    

با ماهيت خارجي آن مواجه شده باشد و با برقراري نوعي ارتبـاط بـين آن دو، از صـورت                   

 از طرفي تنها راه شـناخت ماهيـات خـارجي، علـم پيـدا         و ذهني به ماهيت خارجي پي ببرد     

متوقف بر شـناخت  در نتيجه شناخت صورت ذهني . هاي ذهني آنها استكردن به صورت 

 شناخت ماهيت خارجي، متوقف بر شـناخت صـورت ذهنـي اسـت كـه           و ماهيات خارجي 

.باشدهمان دور مصرح مي

نكتة  قابل تأمل در اينجا اين است كه بنا بر نظرية وجود ذهنـي نيـز، اثـري كـه از شـيء       

،  در )هـر چنـد خـود ماهيـت شـيء نيـست           (شـود خارجي به حس وخيال و عقل منتقل مي       

صورتي ما را به خارج منتقل مي سازد كه قبلاً علم به حكايت اين اثر از مؤثر داشته باشـيم           

و اين نيز مستلزم دور است؛ زيرا بايد به شيء خارجي مؤثر در نفس علم پيدا كرده باشـيم                   
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ر در يو با مواجه شدن با شيء خارجي و  برقراري نوعي ارتبـاط بـين شـيء خـارجي و تـأث                  

هر چند براي آماده كردن نفس  بـراي اتـصال باعـالم عقـل               (ود در نفس    نفس، از اثر موج   

،  به شيء بيرون از ذهن علم پيدا كنيم؛ در حالي كه علم به شيء خارجي در نفـس،                    )باشد

.   متوقف است بر علم ما به اثري كه از آن  در نفس پيدا شده و اين نيز مستلزم دور  است

نظرية مرحوم علامـه پيرامـون بازگـشت علـوم حـصولي بـه           با دقت بيشتر در مورد       البته  

 و ماهيـات خـارجي از طريـق علـم حـضوري             اشياشناخت  كه  يابيم  علوم حضوري، در مي   

هاي ذهنـي    صورت ةواسطهگيرد نه ب   نفس با عالم عقل و مثال صورت مي        د  حاصل از اتحا  

 و  ظـاهري  بـه عبـارت ديگـر ابتـدا نفـس از طريـق حـواس                 .جودات خارجي حاصل از مو  

ةسـپس قـو   . كنـد ارتبـاط برقـرار مـي     ، با صورت خيالي و عقلي شيء        با شيء مادي  ارتباط  

 تـصويري از آن را نـزد   باشد،   خيال كه كارش تبديل علوم حضوري به علوم حصولي مي         

پـس پيـدايش علـم حـصولي،     . باشـد دارد كه در واقع همان علم حصولي مي  خود نگاه مي  

از علم حضوري است و تا عالم با معلوم متحد نشده و بـه حقيقـت آن علـم                   پس  اي  مرحله

گيـري و سـنجش ابعـاد       تواند در مورد معلوم تفكر و تعقل كند و بـا انـدازه            پيدا نكند، نمي  

. مختلف آن، صورت خيالي منطبق با آن را نزد خود نگاه دارد

باطبايي است كـه در جاهـاي     اين نظريه، در حقيقت از ابتكارات و شاهكارهاي علامه ط         

مختلفي از آثار خود، به تناسـب بحـث متـذكر آن شـده اسـت و البتـه در اصـول فلـسفه و             

هاي آن، با بيـاني   مطهري نيز در پاورقيشهيدطور مبسوط بدان پرداخته و  هروش رئاليسم ب  

 لـذا  .ل به آنها داده اسـت دهاي مستده و پاسخ  كرهاي مخالف را مطرح     شيوا و روان نظريه   

رسد توضيحاتي پيرامون انحاء گونـاگون      به جهت روشن شدن بحث، ابتدا لازم به نظر مي         

.بازگشت علم حصولي به علم حضوري داده شود

 انحاء مختلف بازگشت علم حصولي به علم حضوري .3
صورت علمي، معلوم حضوري است

هيمي كـه در     بازگشت علم حصولي به علم حضوري اين است كه بگوييم مفـا            ةيك نحو 

شوند اعم از جزئي و كلي، به يك اعتبار علم حصولي و بـه اعتبـار ديگـر                  ذهن موجود مي  

اگـر بـا نگـاه    ). 251، ص  الحكمـه النهاية علـي  تعليقةمصباح يزدي، (علم حضوري هستند    
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 خـارجي بـدانيم، ايـن مفـاهيم نـسبت بـه       اشياآلي به اين مفاهيم بنگريم و آنها را حاكي از     

ي علم حـصولي هـستند زيـرا ماهيـت موجـود در خـارج از طريـق حـصول                    ماهيات خارج 

لي چنانچه بـا نگـاه اسـتقلالي بـه           و باشدمفهوم و ماهيت آن در ذهن، براي نفس معلوم مي         

 آنها را معلوم حضوري نفس بدانيم، صور علمي معلـوم حـضوري هـستند                و آنها نظر كنيم  

براي نفس نياز به مفهـوم ديگـري     كه براي معلوم بودن خود      ) 27-28فنايي اشكوري ص    (

آيـد كـه امـري محـال        ندارند والا تسلسل مفاهيم غيرمتناهيه در مورد يك معلوم لازم مـي           

. است

 اسـلامي  ة فلاسـف ة بازگشت علم حصولي به علـم حـضوري، مـورد قبـول هم ـ             ةين نحو  ا

ق علـم   از تحق ـپـس ةلكـن مربـوط بـه مرحل ـ   . گونه ابهامي در آن وجود نداردو هيچ است  

باشد اين  لي آنچه در اين بحث مورد نظر علامه مي         و  قبل از آن   ةباشد نه مرحل  حصولي مي 

است كه هر علم حصولي، مسبوق به يك علم حضوري بوده و علم حصولي براساس علم                

. كند و اين مطلب بسيار دقيق و در خور دقت و تأمل استحضوري تحقق پيدا مي

 مجرد خيالي يا عقليارتباط يا اتحاد نفس با صورت
 ديگر بازگشت علم حصولي به علم حضوري اين است كه هويـت خـارجي شـيء،                 ةنحو

براي نفس حاضر باشد و نفـس بـا آن متحـد شـده و بـه آن احاطـه داشـته                      در مرتبة بالاتر      

 حـضور   ونزد نفـس نيـست   شيء، حضور هويت واقعيزيرا حقيقت علم چيزي جز    . باشد

حال اگـر   . كان ندارد  ام ي ميان مدرِك و مدرك      ط يا اتحاد تكوين   بدون تحقق نوعي ارتبا   

 كه براي نفس حاضر است، عين ذات نفس يا قوا و حالات نفس باشـد، پيوسـته              اين معلوم 

 وجودي جـداي از هويـت       لي اگر آن معلوم،      و حضور حاصل است و علم نيز تحقق دارد       

. ايـد  ارتباط حاصـل نم    خيالي آن صورت مجرد   اي با   باشد، نفس بايد به گونه     نفس   و ذات 

 متحد گرديد، آن را حـضوراً مـشاهده و   هر گاه وجود نفس با وجود مجرد مثالي يا عقلي      

در آن هنگام نفس توسط قـوه خيـال كـه يكـي از     . كندنسبت به آن علم حضوري پيدا مي     

، تـصوير آن را گرفتـه و        اسـت برداري از معلوم حضوري     قواي نفس بوده و كارش عكس     

. باشددارد كه اين همان علم حصولي ميخود نگاه مينزد 
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 بازگـشت علـم     ة ايـن مطلـب را عنـوان كـرده و نحـو            آثار متعددش  در    طباطبايي علامه

انـد و تبـديل نمـودن علـم         حصولي به علم حـضوري را، بـه همـين صـورت توجيـه كـرده               

بهتـر  بـراي  اينـك   وانـد  خيـال دانـسته  ةاي به نـام قـو  حصولي را به علم حضوري، كار قوه     

: شويم متذكر مي وي را در اين بارهروشن شدن بحث، برخي از عبارات

.الف

تواند علم حصولي بار آورد، پس     خود نمي هبايد دانست كه اين علم حضوري خود ب       

 حسي آمـده و اجـزاي   ةهمان قوه كه روي پديد    . به جاي ديگر بايد دست دراز نمود      

يافت در كرد اين معلومات را مي را يافته و حكم مي    صورت حسي و نسب ميان اجزا       

هايي بودند كه منشأ آثار خارجي نبودند حالي كه آثار خارجي نداشتند يعني صورت

 علـم حـصولي   ةپس كار اين قوه تهي    . يعني پيش اين قوه با علم حصولي معلوم بودند        

مادي درست ة بوده در جايي كه دسترسي به واقعيت شيء پيدا كرده و اتصال و رابط        

). 55-57، ص اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، (نمايد

، اين بحث را به     اصول فلسفه و روش رئاليسم    هاي  همچنين شهيد مطهري نيز در پاورقي     

 علم حصولي بـه علـم حـضوري         ة تبديل كنند  ةه و از قوة خيال با عنوان قو       دادخوبي شرح   

وي حتي مراحل مختلف    ) 43-44، ص وش رئاليسم اصول فلسفه و ر   مطهري،  (كند  ياد مي 

علم پيدا كردن انسان به شيء خارجي را تبيين كرده كـه البتـه پـرداختن بـه آن از رسـالت                   

). 319-320، صشرح مبسوطمطهري، (باشداصلي اين مقاله خارج مي

: گويد در نهايه، پس از اثبات صورت حسي و خيالي ميعلامه. ب

 كه نوعي تعلق به ماده دارد، موجود مجرد است كه كمـالات         معلوم در علم حصولي   

اش نـزد مـدرِك     آن محسوس خارجي را دارد، اين صورت مجرد با وجود خـارجي           

، به آثار خارجي مترتب بر )ذهن(و به دنبال آن مدرِك ) علم حضوري (حاضر است   

گـام  به تعبير ديگر علم حصولي، اعتبار عقلـي اسـت كـه نفـس هن        . شودآن منتقل مي  

). 258، ص الحكمهةـنهايطباطبايي، (كنداتحاد با مجرد مثالي يا عقلي اعتبار مي

ايـن  . شـويم  منتقل بـه ماهيـت خـارجي و آثـار آن مـي         ،   صور ةبه تعبير ديگر، از مشاهد    

برداري از آنها عقل    انتقال محصول يك اعتبار عقلي است، كه نياز انسان به ماديات و بهره            

. ه به آن اعتبار تن در دهدرا واميدارد ك

و بتعبير آخر العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر اليه العقل مأخوذ من معلوم حضوري        
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هو موجود مجرد مثالي او عقلي حاضر بوجوده الخارجي المدرك و إِن كان مـدركاً         

.)همانجا(من بعيد

وجـودي آن  ة ب ـ اين نظريه اين است كه ماده از آن جهت كـه مـاده اسـت و مرت          ةخلاص

 مرتبــة  مجــرد باشــد، كــه صــوريةتوانــد افاضــه كننــداضــعف از مجــردات اســت، نمــي

يابـد،   صور علميه تكامل مي    ةواسطه چون نفس انسان ب     و باشدوجوديشان اقوي از ماده مي    

توانـست  لذا به همان علـت كـه مـاده نمـي      . پس بايد اين صور، اكمل از وجود نفس باشند        

پـس مبـدأ فـاعلي و       . ي باشـد  م ـ صور عل  ةتواند افاضه كنند  مينز  علت مجرد باشد، نفس ني    

 بنحو تمام و كمـال  اشيا صور علميه، موجوداتي مجرد از ماده هستند كه صور     ةافاضه كنند 

قـدر اسـتعداد خـود از ايـن صـور بهـره             هدر آنها موجود است و نفس با آنها متحد شـده ب ـ           

 آمـادگي نفـس بـراي دريافـت         ةقدم و چون ارتباط نفس با موجودات خارجي، م        گيردمي

رسد كه نفس، صور علميه را از محسوسات خارجي اخـذ     اين صور است، چنين به نظر مي      

گونه كه قبلاً بيان شد چيزي جز حضور معلـوم          از طرفي واقعيت علم نيز همان     . كرده است 

پس در حقيقت نفس انسان با آن موجودات مجرد مرتبط و متحد شـده و               . نزد عالم نيست  

 علـم  ة تبـديل كننـد   ةآنگاه قوة خيال يا همـان قـو       . كند مشاهده مي  حضوريآنها را با علم     

. شـود گيري كرده و علم حصولي و مفهومي حاصل مي، صورتيحضوري به علم حصول   

). 145ـ146 ص،الحكمهةـبدايعلامه،(

 بـه گونـة     در اينجـا  . مبدأ اين برهان اكمل و اقوي بودن وجود معلوم از وجود عالم بـود             

 برهان نمـود و آن اينكـه بگـوييم مـلاك علـم كـه                ةتوان بر اين مطلب اقام    ديگري نيز مي  

 زيـرا   ،كنـد  پيـدا نمـي    حضور معلوم نـزد عـالم اسـت، در مـورد موجـودات مـادي تحقـق                

طوركه قبلاً اشاره كرديم، ماديت و جسمانيت موجـب پنهـاني و محجوبيـت اسـت و       همان

 مخفـي اسـت، چگونـه ايـن اجـزا            و  ديگـر مـستور    ياز اجـزا   ماده   يوقتي هر يك از اجزا    

). 165،ص همان(توانند براي موجود ديگر مشهود و حاضر باشند؟ مي

، نظـر شـيخ     الحكمـه ةـبداي دوازده كتاب    ةبر همين اساس علامه در فصل پنجم از مرحل        

.  موجودات را معلوم ذات حق تعالي دانسته نادرست شمرده استةاشراق كه هم

حال كه انحاء مختلف بازگشت علـوم حـصولي بـه علـوم حـضوري را از نگـاه حكـيم                     

اي بعـد از علـم      طباطبايي دانستيم و آموختيم كه علـم حـصولي و صـورت ذهنـي، مرحلـه               
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توان حكـم كـرد كـه علـم حـضوري حاصـل از          حضوري و شهود نفس است، براحتي مي      

فس با آنها به دست آمده باشد و چـه          ارتباط نفس با موجودات خارجي، چه از راه اتحاد ن         

ي كه نفـس بـا آنهـا        ديعني همان موجودات مجر   ( اتحاد نفس با عالم عقل و مثال         ةسطواهب

، بـه لحـاظ رتبـه و زمـان مقـدم بـر              )كنـد  را از آنها اخذ مي     اشيامتحد شده و صور حقيقي      

اني هـاي حـسي، تهيـه و بايگ ـ    خيـال از صـورت    ةاي است كه توسط قـو     هاي ذهني صورت

 و ماهيات خارجي از طريق صور ذهني و اشباح آنهـا نيـست              اشيابنابراين شناخت   . شودمي

 بـا    به نظر علامه شناخت، بواسطه اتحـاد نفـس           گونه كه به طور تفصيل بيان شد      بلكه همان 

.ستعالم عقل و مثال ا

تحاد نفـس بـا     البته اين توجيه بنا بر پذيرفتن نظرية وجود ذهني بر مبناي صدرايي يعني ا             

عقل فعال و مشاهده صورت يا جعل صـورت توسـط نفـس  مـي باشـد؛ حـال اگـر نظريـة             

گونه كه اشاره شد، اشـكال دور در        وجود ذهني را مبتني بر مبناي صدرايي  نسازيم، همان         

اينجا هم مطرح است؛ زيرا چه فرق است كه گفته شـود صـورت علمـي كـه از خـارج بـه            

منطبق بر ماهيت خارجي است  يا گفته شـود حكايـت ناقـصي              ذهن من منتقل شده، كاملاً      

؛ و از طرفي هم اگر با پذيرفتن مبناي صدرايي، كـسي نظريـة          )شبح(از شيء خارجي دارد     

شبح را بپذيرد، گرفتار مشكل دور نخواهد شد؛ لذا اشـكال علامـه صـرفاً  متوجـه كـساني               

. است كه شبح را انعكاس از شيء خارجي به ذهن مي دانند

مشكل نظرية علامه و امثال او اين است كه گفته شود  ماهيت ذهنـي منطبـق بـا ماهيـت                     

خارجي است و تنها وجودشان فرق دارد، ادعاي بلا دليـل اسـت و مـشكل تطبيـق عـين و                     

ذهن همچنان پابرجاست؛ زيرا زيرا بنا بر مباني آنان هيچ كس قائل نيـست كـه ماهيـت بـه                    

شده است بلكه معتقدند نفس با اتحاد با عقل،  مـاهيتي مماثـل    خارج به ذهن منتقل     زعينه ا 

كند كه در هر دو صورت تطبيق      كند يا خود، آن صورت را جعل مي       خارج را مشاهده مي   

شـود كـه بـه چـه دليـل       مطـرح مـي  پرسـش ذهن و عين، قطعي نخواهد بود و در اينجا اين     

نمايـد، عـين همـان ماهيـت        كند يا در عالم عقل مـشاهده مـي        صورتي كه نفس اختراع مي    

خارجي باشد؟ ممكن است در پاسخ مبناي صدرايي پيش كـشيده شـده و گفتـه شـود هـر        

. جودي در عالم مثال و وجودي در عـالم عقـل دارد            و موجودي كه در عالم حقيقت است     

در جواب خواهيم گفت اولاً اثبات اين سخن از طريق صرفاً عقلي دشـوار اسـت ثانيـاً بـاز                   
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جود دارد كه اين شيء در هر عالمي، ماهيتش به تبع وجودش متفاوت شـود                اين احتمال و  

 انـسان  ةثالثاً احساس هميشگي و شيوة طبيعي  انسان نسبت به اشيا اين است كه بر اثر تجرب ـ  

ــت     ــام آن را ماهي ــات، ن ــد از جزئي ــرد و پــس از تجري ــيا پــي مــي ب ــه خــصوصياتي از اش ب

وسـته در تحـول و دگرگـوني هـستند مـثلاً  زمـاني               گذارد؛ لذا مفاهيم و ماهيت اشـيا پي       مي

ماهيت انسان را حيوان با هـوش مـي دانـستند ولـي تحقيقـات جديـد نـشان مـي دهـد كـه                         

درجات بالايي از هوش و حتي استعداد كلي سـازي، در بـسياري از حيوانـات نيـز وجـود                    

.                                        دارد

يـا  ينكه شناخت ماهيات خارجي، از روي اشباح و صور ذهني آنها          در اينجا بايد گفت ا    

گونه شـناخت قبلـي از عـاكس و         انتقال از عكس و حاكي به عاكس و محكي، بدون هيچ          

محكي، محال و غيرقابل تصور است در جاي خـود سـخني كـاملاً بجـا و معقـول اسـت و               

 زيـرا فـرض مـا در    ،ق اسـت الفـار ، قياس معنظرية شبحلكن طرح اين مسئله در مقام ابطال     

ها و اشباحي كه از ماهيـات خـارجي نـزد نفـس محفـوظ               اين است كه صورت    نظرية شبح 

 در واقـع    است، حاصل انفعال نفس در مواجه شدن با حقايق و ماهيات خارجي آنهاست و             

عد هم با آنهـا برخـورد    كه قبلاً با محكي و عاكس مواجه شده و در دفعات ب           ذهن يا نفس    

، نه اينكه شبحي از عالم غيب در نفس ما پديدار شـده و بـه ناچـار بخـواهيم از          داشته است 

.  تا شبهة سفسطه مطرح گرددطريق آن شبح به واقعيت خارجي آن علم پيدا كنيم

مكملي بر نظر علامه در باب تطبيق وجود ذهني با عيني  
شناسي وتطـابق   عرفتتواند مشكل م  رسد اين است  كه عقل به تنهايي نمي        آنچه به نظر مي   

هـايي كـه از طـرف        زيرا هيچ تضميني  وجود ندارد كه صـورت         ،ذهن و عين  را حل كند      

خود نفس آنهـا   ملا صدرا،ةبه نفس افاضه شده يا  بنا بر گفت)  عقل فعال(آن موجود مجرد 

از اين روي،    .  خارجي باشند  يهاي حقيقي اشيا   مطابق با صورت   دقيقاًرا جعل كرده است،   

 را كامل كنيم بايـد بـه نحـوي كـار را بـا                و ساير حكماي اسلامي       علامه  بخواهيم نظر  اگر

حكمت الهي گره بزنيم و بگوييم قبيح است خداوندي كـه مـا و جهـان آفـرينش را خلـق            

 نيز تكاليفي را بر عهدة ما نهاده است، انجام اين تكاليف را مطابق با واقعيت هستي               و كرده

كه دستگاه ادراكي ما نتواند واقعيت هـستي را آنگونـه كـه هـست               از ما بخواهد، در حالي      
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ةبراي ما ترسيم كند و اين در واقع همان تكليف بمالايطاق اسـت كـه صـدور آن از ناحي ـ                   

ي كـه بارهـا و بارهـا در        ديا اينكه بگـوييم محـال اسـت خداون ـ        باشدشارع حكيم قبيح مي   

،آل عمـران (ش امـر كـرده اسـت    مخلوقـات در بـارة ، بنـدگانش را بـه تفكـر و تعقـل        قرآن

 ابزار شناخت و تعقل را به آنـان نـداده باشـد يـا اگـر هـم داده، بـه قـدري             ،)191-192ص

 ايـن در حقيقـت       و اي را بـه طـور قطـع از آن قبـول كـرد             ارهز گ  هيچ ناقص باشد كه نتوان   

. باشدمربوط به بحث حسن و قبح عقلي و عدم فريب كاري خداوند مي

 ندارنـد بلكـه مؤيـد       نظرية شـبح  گونه منافاتي با    ها و براهين نه تنها هيچ     تدلالالبته اين اس  

 بـه  اشـيا  ادعا شده، اين است كه شـناخت مـا از   نظرية شبح زيرا آنچه در ،اين نظريه هستند  

 و در امتثـال اوامـر و نـواهي           داده  گوناگون را از يكـديگر تمييـز       ياشيامقداري هست كه    

 علامه به اين نحو، اين نظريه شباهت بسياري بـه           ةبا تكميل نظري  . الهي دچار اختلال نشويم   

كند كه اشاره به آن در اينجـا مناسـب   شناسي پيدا مي معرفتةحل دكارت در حل مسئل راه

. رسدبه نظر مي

 شـك  ة در نظام فلسفي خود پس از اثبات وجـود نفـس و چيـستي آن بـه وسـيل       دكارت

پـردازد و  ترين معرفت يقيني مي   به عنوان دومين و واضح    كردن و انديشيدن، به اثبات خدا       

 را  پرسـش دكـارت در ايـن مرحلـه، ايـن          . رودپس از آن به سراغ اثبات عـالم خـارج مـي           

 مادي و عالم خارج، به معرفـت يقينـي نائـل            ياشياتوان نسبت به    كند كه آيا مي   مطرح مي 

ن برخـي از ماهيـات ذهنـي         ابتـدا بـه بررسـي و تبيـي         پرسشگرديد؟ وي براي پاسخ به اين       

 مثلث، بـه طـور      مانند  كند كه من برخي از ماهيات كمي را          چنين استدلال مي   وپردازدمي

توانم با حفظ ماهيت اصلي آن، كارهايي از قبيـل  كنم و حتي ميو متمايز تصور مي   اضح  و

حركت، انواع مقدار، شكل و وضع را نيز بـه آن نـسبت دهـم و يـا از آن ماهيـت چنـدين                        

توانم با دقت در آن ماهيت، خصوصياتي را بـا وضـوح      نيز همين كه مي     و مونه تكثير كنم  ن

حتي نتوانم چيزي به آن اضافه يا كم كنم، خود دال بر اين اسـت كـه اينهـا      و تمايز دريابم  

انـد زيـرا گرچـه       ذهن من نيستند و از طرفي از عالم خارج هم وارد ذهن مـن نـشده                ةساخت

 خارج وجود دارد و ممكن است با ديدن آن، ايـن تـصوير در ذهـن           كميتي مانند مثلث در   

لكن خيلي از مفـاهيم و ماهيـات ديگـري هـستند كـه اصـلاً در عـالم              و من نقش بسته باشد   

خارج وجود ندارند ولي در عين حال، صورتي از آنها به طور دقيق و واضح در ذهـن مـن           
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اند براي ما روشن و شناخته شده     دكارت معتقد است كه اين ماهيات به قدري         . وجود دارد 

 چون آنها را خالي از هر گونـه          و ايمكه گويي از قبل نزد ما بوده ولي ما از آنها غافل بوده            

تـأملات در  دكـارت،  (كنـيم، بايـد حقيقـت داشـته باشـند      طور واضـح درك مـي     هابهام و ب  

). 71-73 ص، اوليةفلسف

ند قصد فريب ما را داشته باشد، زيـرا   كه ممكن نيست خداو  گويدميدر ادامه، دكارت    

 ولـي قـصد فريـب دادن و فريـب           ،شـود گرچه قدرت بر فريب كاري كمال محسوب مـي        

ائـل  ذگيرد كه البته ذات پـاك خداونـد از ايـن ر   كاري از نقص يا خباثت درون نشأت مي    

). 60،58، صهمان(مبراست 

، بـا واقـع ايـن    ة او فطري اسـت  را، كه به عقيد    يدر نهايت دكارت مطابقت ماهيات ذهن     

: كندگونه تضمين مي

آيد كه نور فطرت و قوة شناختي كه خداوند به ما ارزانـي داشـته، اگـر           از اينجا برمي  

مبتني بر صراحت و تمايز باشد، هرگز چيزي را كه حقيقـي نباشـد، بـر مـا مكـشوف               

كـاربرد آن، باطـل را    زيرا اگر خدا اين قوه را چنان به ما داده بود كه ما در  ،كندنمي

 همـين كـافي    وحقيقي تلقي كنيم، در اين صورت حق داشتيم خدا را فريبكار بدانيم    

است تا ما را از همة ترديدهاي عجيب و غريب برهاند و ديگر به فكر اين نباشيم كه                  

 هـم  اشـيا ترين ادراكات خود از آفريده باشد كه حتي در روشنمبادا خدا ما را چنان    

، اين حقيقت همچنين ما را از همة دلائلي كـه تـاكنون بـراي دفـاع از                  يب بخوريم فر

اكنون ديگر حتي در درسـتي حقـايق رياضـيات، شـكي            . كندشك آورديم، رها مي   

 اگر در بيداري يا خواب چيـزي را     و اندنخواهيم داشت زيرا اين حقايق بسيار بديهي      

وانيم همـه چيزهـاي     حس كنيم به شرط آنكه احساس ما صريح و متمـايز باشـد و بت ـ              

توانيم يقين كنيم   مبهم و آشفته را از مفهوم ادراك حسي خود بزداييم، به آساني مي            

). 246 ـ 247، ص اصول فلسفه، همو(كه آن چيز حقيقي است

البته قصد ما در اينجا تطبيق نظر علامه با نظـر دكـارت نيـست؛ زيـرا دكـارت فيلـسوف                     

طـور كـه    است،  بلكه نظـر مـا ايـن اسـت كـه همـان        يستايدئاليستي و علامه فيلسوف رئالي    

ك آموزة كلامي شده اسـت، چـه   ه يدكارت براي حل مشكل تطابق ذهن و عين متوسل ب        

شـوند؛ زيـرا تطبيـق     بسا فيلسوفان ما نيز براي حل اين مشكل، به چنين توجيهي كشيده مـي             

 گفتـه شـود   عين و ذهن در انديشة فيلـسوفان اسـلامي بـا ايـن مـشكل روبروسـت كـه چـه              
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صورت مطابق ماهيت خارجي در عقل مجردي وجود دارد و چه گفتـه شـود خـود نفـس                   

صورت مشابه را جعل مي كند، مشكل اين هماني صـورت ذهنـي بـا ماهيـت خـارجي بـه                     

توان به طور قاطع گفت صورتي كه       جاي خود باقي است؛ زيرا با چه ملاك و يا دليلي مي           

كند هر چند معلوم حضوري نفس تلقـي شـود، عـين        را جعل مي    در عقل است يا نفس آن     

ماهيت خارجي است؟

 شبحةتأييدي برنظري
انـد كـه بـه      برخي محققان ايراداتي بر نظرية اتحاد صور علمية با موجودات خارجي كـرده            

:نحوي مؤيد نظرية شبح مي باشد

 قابـل شـناخت نيـست و فقـط         ياشـيا ) ماهيت( معتقدند جنس و فصل واقعي     حكمااكثر  . 1

شـوند از جملـه بـه قـول         عوارض خاص اشيا، به جاي جنس و فصل حقيقي ادراك مـي           

).34، ص التعليقاتسينا، ابن(ياب نداريم ) حقيقت(سينا ما حس جوهرابن

اگر ملاك مطابقت موجودات خارجي بـا صـور ذهني،اتحـاد در ماهيـت باشـد، راهـي                  . 2

انـسان  مايز افراد يك نوع مـثلاً     براي تمييز افراد يك نوع وجود نخواهد داشت و وجه ت          

. به عوارض خاص خارجي آنهاست كه شبحي از آن به ذهن منتقل مي شود

هيئات تركيبي آنهـا ماهيـت و       ... مصنوعات بشري مثل اتومبيل، قطار، گوشي موبايل و         . 3

ذات به معناي منطقي نيست تا مـثلاً نفـس بـا صـورت مجـرد آن مـرتبط شـود؛ بنـابراين              

ك آنها در حد شبح مي باشد؛ زيرا اصلاً ماهيتي ندارنـد كـه مطـابقتي در    شناخت و ادرا  

).274-275، ص1رباني گلپايگاني، ج(كار باشد

 بـر تطـابق صـور علمـي         تواند دليـل محكمـي     نمي رسد كه عقل    به هر ترتيب به نظر مي     

دفـاع   آن  ازتـوان    مي ايت آنچه را كه به وسيلة عقل      نه.  ماهيات خارجي اقامه كند    ذهني با   

ها و ديگـر محـسوسات       اين است كه بگوييم هنگامي كه ما در مقابل صداها و رنگ            ،كرد

نفس حالتي از ايـن     . شويممي در خود احساس كرده و متأثر        يالعملگيريم، عكس قرار مي 

ه داشته و هنگام مواجه شدن با آنها در دفعات بعد، اين قـدرت              او تأثر را نزد خود نگ     تأثير

اين نحوه از تـأثير و تـأثر امـري    . كند كه آنها را از ديگر محسوسات تمييز بدهد را پيدا مي  

 اما اينكه بگوييم نفس با      ،است وجداني و غيرقابل انكار كه حتي نياز به استدلال هم ندارد           
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گيـرد امـري اسـت     را از آن مـي اشياموجودي مجرد و عقلي متحد شده و صورت حقيقي          

. براهين عقلي متقن داردكه نياز به استدلال و دشوار

نتيجه
، اشكالات وارد بـر آن و نقـدهايي كـه از جانـب     نظرية شبح خصوصاز مجموع آنچه در     

آيد كـه شـايد ايـن نظريـه     نگارنده صورت پذيرفت از خاطرتان گذشت، چنين بدست مي    

 و فلاسـفه  حكمـا گونـه كـه مـدنظر    عين را آنو شناسي و تطابق ذهن مشكل معرفت نتواند  

در ايـن   . هـا و اشـكالات نباشـد      ضلي در حدي هست كه مـستحق آن نق ـ         و حل كند است  

اشيانظريه، ميزان مطابقت صورت ذهني با معلوم خارجي در حدي است كه اولاً از وجود                

و موجوداتي در خارج آگاه باشيم، ثانياً آن موجودات را از يكديگر تمييز داده و خـواص             

 وقـوع خطـا در كارهـا واخـتلال در نظـم طبيعـي               اي بـشناسيم كـه از     هر يـك را بـه گونـه       

. جلوگيري شود

ايم، بلكـه   به طور قطع نبودهنظرية شبح يا تأييد حكماةما در اين مقاله در پي ابطال نظري   

 و داردشواهد و قرائن بيـشتري بـر نظريـة شـبح وجـود     ايم كه اثبات كنيم به دنبال آن بوده   

عـلاوه بـر   . كننـد ي فراتر از اين نظريه را اثبـات نمـي         ديگر نظريات با فرض قبول آنها چيز      

ذهـن در ايـن     م منافاتي ندارد زيرا مطابقت عـين و          حتي با حكمت الهي ه     نظرية شبح ،اين

. نظريه در حدي هست كه باعث اختلال در نظم و مانع از امتثال اوامر و نواهي الهي نشود

توضيحات
: دي ـگويم ـلـذا اسـت، مخـالف هينظرنيابااوكهدهديمنشاني  سهروردعبارتنيا. 1

انيمـشائ بـا مماشـات موضـع ي  عن ـ ي اسـت موضـع ني ـاةستيشاكهگونهآنءيشادراك

وجهچيهبهواستادراكمقامدرنفسي   اشراقافاضهبهقائلاشراقخيشخودنهوگر

.ستيني ذهنصورتبهقائل

ابع من
.قرآن كريم
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، قم، 3جحسن زاده آملي، حسن: ، شرحلاشارات والتنبيهاتا، هللابن سينا، حسين بن عبدا

.1386 و 1383 بوستان كتاب، ةسسؤم

.، تحقيق عبد الرحمن بدوي، قم، مكتبه الاعلام الاسلامي، بي تايقاتعلالت����������� 

ــه،   منــوچهر صــانعي دره بيــدي، تهــران، انتــشارات  ة، ترجمــ دكــارتةفلــسفدكــارت، رن

.1376 الهدي، الملليبين

 دكتــر احمــد احمــدي، تهــران، مركــز نــشر ة، ترجمــ اولــيةتــأملات در فلــسف������������� 

.1361 و 1369انشگاهي،     د

.1371، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، 1و3، جايضاح الحكمهرباني گلپايگاني، علي، 

.صطفي، قم، نشر، مكتبه الم3، جاسفارصدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 

: ، مقدمـه و پــاورقي 2، جاصـول فلــسفه و روشـن رئاليـسم   ، طباطبـايي،  سـيدمحمد حـسين   

.1362مطهري، تهران، صدرا، مرتضي

 آموزشــي ةفياضــي، قــم، مؤســسغلامرضــا،: ، محقــق ومــصحح الحكمــهةـنهايــ������������  

.1386وپژوهشي امام خميني، 


	������قيقٍ،تصحيح وتد  الحكمه ةـبداي�����������  ��   ��� ����� ������    ��	��� ���� �

����.

زاده آملـي، حـسن حسن : ، تحقيق و تعليقكشف المراد في تجريد الاعتقاداتعلامه حلي،   

.ق1408قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 

.1339 قم، بيدارفر، فصوص الحكم،فارابي، ابونصر، 

 امـام خمينـي،  ي و پژوهـش ي آموزش ـة، قـم، مؤسـس  علم حـضوري فنايي اشكوري، محمد،    

1375.

 مطالعـات تحقيقـات فرهنگـي،    ةمؤسـس تهران،  ،   الاشراق ةـحكمسهروردي، شهاب الدين،    

1373.

جعفـر  ، تقـديم و اشـراف       شـوراق الالهـام فـي شـرح تجريـد الكـلام           لاهيجي، عبدالرزاق،   

.1385، )ع( امام صادقةسسؤزاده، قم، مسبحاني، تحقيق اكبر اسد علي

عبدالرسـول  : ، تحقيـق و نگـارش  2، ج الاحكمـه ةــ ـشـرح نهاي مصباح يـزدي، محمـدتقي،     

.1376 امام خميني، ي و پژوهشيعبوديت، قم، مؤسسه آموزش
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. ق1405 في طريق الحق، ةسسؤ، قم، مةــ علي النهايةــتعليق����������� 

صـدرا،  تهـران،   ،  6، ج )ارمجموعـه آث ـ  (،  اصول فلـسفه و روش رئاليـسم      مطهري، مرتضي،   

1375.

.1375 صدرا، تهران،، 9، ج)مجموعه آثار(شرح مبسوط ����������� 
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